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  ییسنسن  وو  یعهیعهشش

یريمحمدرضا پ
*  

یزدخواها یممحمدابراه
 **  

  چکیده

را  مباهله، امـام علـی    سنت، در تفسیر آیۀ مفسران اهل مفسران شیعی و بسیاري از

اسـت؛ بـه    نفـس پیـامبر   که امام علی اند. البیته این شمرده نفس پیامبر

، یسـت، بلکـه مـراد از نفسـیت امـام علـی      معناي حقیقی عینیت ذاتـی دو نفـس ن  

مساوات آن حضرت با پیامبر در فضائل و کمالات است. از این تسـاوي، عصـمت امـام    

سـنت در تفسـیر آیـه، واژة     شود. به زعم برخی از علماي اهل ، نیز استفاده میعلی

نخواهـد شـد.    و شامل امام علی منحصر است خدا به شخص رسول» انفسنا«

» انفسـنا «روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از نقد ایـن دیـدگاه، نظریـۀ اطـلاق      نگارنده با 

  کند. را اثبات می نسبت به امام علی

  

  .خلافت ، عصمت، ولایت،مباهله، انفسنا، امام علی :واژگان کلیدي

                                                   
  piry13@yahoo.comمعارف دانشگاه قم؛  یمدرس یدکتر یدانشجو. *
 dr.izadkhah@yahoo.comگروه معارف دانشگاه قم؛  یعلم یئتو ه یاراستاد. **
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  مقدمه

کـه امـام    معتقدنـد  یخی،و تـار  یـی روا ی،قرآن ی،گوناگون عقل دلایلبراساس  یعیان،ش

مکـرم   یو حوادث بعد از رحلت نب است یامبراکرمبلافصل پ  یفهو خل یوص علی

وارد  یا خدشـه ایشـان   یگـاه جا یـن تن از صـحابه، هرگـز بـه ا    و خلافت سه اسلام

 یـان جر .اسـت  »آیـۀ مباهلـه  «   امام علی یتروشن، بر وصا دلایلاز  کند. یکی ینم

و  نـد آمد مبریـا نجـران، نـزد پ   یحیاناز مس ـ یمطرح شد که گروه یزمان »مباهله«

با آنان محاجـه   یامبرپ .اسلام شدند یند یتحقاندر زمینۀ خواهان مباحثه و مناظره 

امـا آنـان مجـاب     کردندارائه پیامبر و استناد طلب کردند،  لاز استدلاآنان چه  و آن کرد

بـود کـه اگـر     یندر آن زمان رسم بر ا .را باور نکردند یامبرپ یادعا یتو حقان هنشد

را  یکـدیگر  توانسـتند  یداشـتند و نم ـ دیدگاه  اختلاف یا لهئمس دو گروه بر سر ایدو نفر 

؛ کردنـد  مـی  »یننفر«را  یگرهمد براساس تشریفاتی،خود را اثبات کنند،  یتقانع و حقان

و  گرفـت  یقرار م ـ خداوند که بر حق نبود، مورد عذاب یگروه یافرد  هر ین،پس از نفر

آنـان را بـه مباهلـه     یـامبر پ ،رو یناز ا رسید. یت مبه اثبا یگرگروه د یافرد  یتحقان

 .)٣٧١، ص١ق، ج١٤٠١ یـر، کث ابـن  و ٥٠، ص١ق، ج١٣٩٦ یشابوری،(حاکم ن خواند فرا

. مباهله نازل شد یۀواقعه بود که آ ینپس از ا

 )٦١:عمران آل.(  

به عبـارت   استدلال به این آیه برای اثبات عصمت، وصایت و خلافت امام علی

» نفـس پیـامبر  «را  گردد کـه خداونـد امـام علـی     می باز» و انفسنا و انفسکم«

، حضـرت  »نسـائنا «سـنت، مقصـود از    عنوان کرده است. بنابر دیدگاه بسـیاری از اهـل  

 امـام علـی  » انفسـنا «فاطمه، مقصود از ابنائنا امام حسن و امام حسین و مقصود از 

» یشنفـس خـو  «را  در جریـان مباهلـه، امـام علـی     است و در واقع پیامبراکرم

سنت تلاش دارند که بـا نـوعی    معرفی کرده است. با این توصیف، برخی از علمای اهل

و این واژه شامل امـام   است خدا فقط شامل رسول» انفسنا«اجتهاد، بگویند که واژۀ 

کننـد؛ از قبیـل    شود. این دسته برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان مـی  نمی علی

یک نفر است  در آیه ذکر شده؛ در حالی که امام علی به صیغۀ جمع» انفسنا«اینکه 
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 یمیـه، ت ابـن فرمود و دیگر شـبهات در مـورد ایـن آیـه (     می» نفسی«و آن حضرت باید 

را از لحـاظ  » انفسـنا «نگارنده در صدد است که مفهـوم   ).١٣٠ـ١٢٢ص ،٧ج ق،١٤٠٦

د و سـپس  عنوان کن مصداق این عبارت از آیه را امام علی و معنا و مصداق بررسی

را مورد بررسی و نقـد قـرار    به امام علی» انفسنا«در ادامه شبهات مخالفان، اطلاق 

ولی مزیت نسبی  ]١[دهد. قابل ذکر است که دربارۀ آیه مباهله آثاری نگاشته شده است؛

 نسبت به امـام علـی  » انفسنا«این پژوهش آن است که این نگارش بر اطلاق واژۀ 

ر، نگارنده شبهات مربوط به این اطـلاق را مـورد بررسـی و    متمرکز است. از سوی دیگ

  نقد قرار داده است.

  از دیدگاه روایات فریقین» انفسنا«

و » انفسنا«تر آیه مباهله باید ضمن باز خوانش روایات فریقین در مورد  برای فهم دقیق

و  را در آیـۀ مـذکور مـورد دقـت    »انفسـنا «آیه، از درون این روایات، مباحث مربوط بـه  

  بررسی قرار گیرد.

  سنت روایات اهل

  سنت با چندین نقل ذکر شده است: های اهل رویداد مباهله در کتاب

  :حجر ابن نقل. 1

گونـه   یـن خـود ا  یـت اثبـات حقّان  ی، بـرا ی از صحابهروز شورا در جمع در یعل امام

هسـت کـه بـه     یشما کس یاندر م یاآ دهم، یشما را به خدا قسم م«احتجاج فرمودند: 

 ـ اکـرم  رسول باشـد کـه    یداشـته باشـد و از کسـان    یاز مـن قرابـت رَحِم ـ   تـر  یشب

فرزندان خـودش و زنـان او را    رااو را نفس خودش شمرده و فرزندانش  یامبراکرمپ

 »شناسـیم  یرا نم ـ یمـا کس ـ  یـر، خ«حاضران گفتند: » !؟عنوان کرده باشدزنان خودش 

  .)٤٥٤، ص٢، جق١٤١٧ یثمی،ه(

 را ینو حسـن » انفسـنا «خـودش را مصـداق    المؤمنینیرام یت،روا ینطبق ا

کـرده اسـت. اگـر     یمعرف ـ» نسـاءنا «را مصـداق   او فاطمه زهـر » ابناءنا«مصداق 

نداشـت امـام    امکـان  ینـد، بـه حسـاب آ   یـه مصداق آ توانستند اشخاص دیگری نیز می

در آن مجلـس   یـن، استدلال کنـد. عـلاوه بـر ا    یهآ ینخودش به ا یتبر أفضل علی

بـر  ، سـکوت صـحابه   یـن حضرت اعتراض نکـرد و ا  یرتفس ینس از صحابه به اک یچه

  .)٢٨ص، ١٣٩٢ یبدی،مدلالت دارد ( یکلام امام عل یرتقر
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  حاکم نیشابوري: . نقل2

  :کند یگونه نقل م ینمباهله ا یۀآ ۀعبّاس را دربار ابن دیدگاه یتیدر روا یشابوریحاکم ن

 یـامبر نفـس پ  یکه حضرت عل یحالنازل شد؛ در اکرم مباهله بر رسول آیۀ«

در شـأن امـام    »وَأَبْنَـاءَکمْ  أَبْنَاءَنَـا «و  ادر شأن فاطمه زهر »نِسَاءَنَا وَنِسَاءَکمْ«بود و 

  .)٥٠، ص١ج ،١٣٩٧یشابوری، ن» (نازل شد ینحسن و حس

  . نقل حاکم حسکانی:3

 ینا)؛ ٢٩ :نساء(  یهآ یرعباس را در تفس کلام ابن ی،حاکم حسکان

  :کند یگونه نقل م

: فرمایـد  یها م خداوند در شأن و منزلت آن یراز ید؛را نکش یامبرتانپ یتب  اهل یعنی«

فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمـان و زنانتـان و نفسـمان و نفسـتان را دعـوت       یاییدب«

حضرت فاطمـه  » نساءنا«هستند و  ینامام حسن و حس »أَبْنَاءَنَا« یـهآ ین. در ایمکن

، ١ ج ،١٣٨٠حسـکانى، » (اسـت  یو حضرت عل اکرمیامبرپ »اأَنفُسَنَ«و  زهرا

  ).١٨٢ص

  ی:الخادم یدابوسع . نقل4

، اولـین  ، هنگـام شـمارش فضـائل امـام علـی     »بریقة محمودیـة «کتاب در خادمی 

اهلََـةِ (نَـدْعُ أَبْنَاءَنَـا    آیةُ المُْبَ« :گوید داند و می در آیۀ مباهله می» انفسنا«فضیلت را تعبیر 

أَخبَْـارَ  وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَـكُمْ) لِـأَنَّ الْمُـرَادَ بِالْـأَنْفُسِ عَلِـیُّ لِـأَنَّ الْ      

 ،آیـۀ مباهلـه   در« ؛»قَـامِ الصَّحِیحَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى علََیهِ وسََلَّمَ دَعَا عَلِیا إلَى هَـذَا الْمَ 

وجـود دارنـد    یحیچون اخبـار صـح   ؛است طالب یاب بن یعل ،یامبرمراد از جان پ

 ،١٣٤٨، خـادمی » (را انتخاب فرمـود  یعل، ماکریامبرپ ،که در مباهلهینبر امبنی 

  ).٧ ص ،٢ ج

  . نقل ابونعیم اصفهانی:5

بـه نـام    یگـری صـحابه د  دیـدگاه  ی،شـعب  یـق در دلائل النبـوّة از طر  یاصفهان یمابونع

مصـداق  « :گفته است یشانکه ا کند یمباهله نقل م یۀآ ۀرا دربار یعبداالله انصار بن جابر

 ـ یامبراکرمپ »أَنفُسَنَا« و مصـداق   ینحسـن و حس ـ  »أَبْنَاءَنَـا «و مصـداق  یو عل

  ).٣٥٣ص ،١جق، ١٤١٢ ی،اصفهان» (است فاطمه زهرا» نساءنا«
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  . نقل بیهقی:6

بـر پـا کـرد. در آن     یعائشه در بصـره مجلس ـ  بن محمّد« :یسدنو می تییطبق روا یهقیب

افضل  !اباعبدالرحمن یکه در وسط حلقه نشسته بود، برخاست و گفت: ا یشخص ،جمع

سـعد،   یـر، ست؟ او در جواب گفت: ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبکی یامبراصحاب پ

 ـ گفـت ر جـواب  جرّاح. آن شـخص د  بن یدهعوف، ابوعب بن عبدالرحمن ید،سع  ی: پـس عل

او گفـت: از   یـامبر؟ از نفس پ یا یامبر پرسیدیپ ۀصحاب ۀچطور؟ او گفت: تو از من دربار

: فرمایـد  یآن شخص در جوابش گفت: خداوند متعال م یدم.صحابه پرس

 وقـت   یچ. پس بـدان ه ـ

  ).٣٨، ص١ج ق،١٤٢٠ یهقی،ب( »شود یمانند خود شخص نم صاصحاب شخ

  . نقل اندلسی:7

حسـنین و منظـور از   » ابنـاء «مـراد از  «نویسـد:   اندلسی در تفسیر البحر المحـیط مـی   

سپس نویسنده این تفسیر چنین اذعان » علی است» انفس«فاطمه و منظور از » نساء«

گوید: وقتی ایـن آیـه نـازل    وقاص می در صحیح مسلم آمده است که ابی«داشته است: 

را دعوت کرد و گفـت: خـدایا! اینـان     ، علی، فاطمه، حسن و حسینشد، پیامبر

  ).١٨٨، ص٢ق، ج١٤٢٢(اندلسی، ابوحیان، » من هستند بیت اهل

  روایات شیعه

را امـام  » سـنا انف«سنت، بر اساس روایـات، مصـداق    علمای شیعه همچون علمای اهل

  شود: اند که ذیلاً به برخی از این استنادات روایی پرداخته می برشمرده علی

، با مـأمون عباسـی   کند در مورد مناظرۀ امام رضا  روایاتی نقل می شیخ مفید 

 اسـلام  در آیۀ مباهله مختص شخص پیامبر» انفسنا«ها مأمون مدعی بود  که در آن

دانـد. مشـروح منـاظره بـدین      خود این ادعا را باطل میبا استدلال  است. امام رضا

 ـ یلتفض ینتر گفت: بزرگ مأمون به امام رضا یروزصورت است که   یامام عل

 او در مباهلـه  یلتفض ـ فرمودند: را که قرآن بر آن دلالت دارد به من بگو. امام رضا

و امـام   نامـام حس ـ  ،خـدا  رسول :فرمودندو  نمودمباهله را قرائت  یۀسپس آ است و

را دعـوت کـرد کـه در     را دعوت کرد که پسرانش بودند و حضـرت فاطمـه  ین حس

کـه بـه حکـم خداونـد      کـرد را دعـوت   یمصداق کلمه زنان است و امام عل جا ینا
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پـس بـه    یسـت. برتر نیامبر از پ ای یدهآفر یچاست. ه یامبرجان] پ =عزّوجل، نفس [

  برتر نباشد.یامبر جان] پ=از نَفْس [ یکس یستیخداوند، با کمح

را به لفظ جمـع  » فرزندان«مأمون گفت: خداوند  ید،رس جا ینکه به ا امام سخن

به لفظ جمع آمده  یززنان ن بود؛فقط دو پسرش را آورده یامبر که پ یدر حال ؛آورده است

کـه دعـوت از    ییمپـس چـرا نگـو    بـود. فقط دخترش را آورده یامبر که پ یدر حال ،است

را  یلتیصورت، فض یندر ا کهباشد یامبر خود پ ادشمر یقت،در حق زیجان] ن=[ »نفس«

 در پاسـخ فرمـود:   امام رضـا  شود؟ یساقط م ی،کرد یانب یرالمؤمنینام یکه برا

 کنـد؛  یاز خـودش را دعـوت م ـ   یرغ یدعوت کننده، کس یراز یست؛درست ن یگفت آنچه

 یقتاًخودش را حق یسکه ک یستو درست ن دهد یخودش دستور م یرچنان که آمِر، به غ

 و از آن جـا کـه   به خـودش دسـتور دهـد    تواند ینم یقتاًحق یچنان که کس ؛دعوت کند

، ثابـت  ه بـود دعـوت نکـرد   یننیرالمـؤم از ام یـر را در مباهله غ یمرد خدا رسول

است که مقصود خداوند در کتابش است و حکم آن را در قـرآن   ینفس ی،که و شود یم

گفت: با آمدن پاسـخ، سـؤال، کنـده    با شنیدن این استدلال  پس مأمون قرار داده است.

  ).٣٨صق، ١٤١٣، مفیدشد (

آورده اسـت؛  مباهلـه   یـۀ آ ۀدربار امام باقرصاحب تفسیر فرات کوفی، روایتی از 

و  ینحسن و حس» پسران ما...«: منظور از اند مبنی بر این که آن حضرت چنین فرموده

 ـ خـدا  یامبر، پ»خودمان...«منظور از  ، فاطمـه  »زنانمـان... «و منظـور از   یو عل

  .)٨٦ـ  ٨٥ ص ،م ١٩٩٠ ی،فرات الکوف( است ازهر

وقـاص   یاب بن سعد بن عمردر تفسیر خود، ذیل آیۀ مباهله نقل کرده است که  یاشیع

مـانع   یـز گفت: چه چ یبه و یهمعاو یکه روز کند یوقاص) نقل م یاب بن از پدرش (سعد

وقاص گفت: به خاطر سـه   بن سعد ی؟را سبّ کن طالب] یاب بن یعل[=که ابوتراب  شود یم

 عالمباهله (تعالوا نـد  یهلما نزلت آ«است:  ینها چن از آن یکیو  ام یدهکه در او د یخصلت

قال: هؤلاء ینو فاطمه و حسن و حس یعل یدب االله ابنائنا و ابنائکم...) اخذ رسول

 ـ  خـدا یامبرمباهله نازل شد... پ یۀکه آ یهنگام یاهل فاطمـه، حسـن و    ی،دسـت عل

، ١ج ق،١٤١١یاشی، ع( »من هستند. یتب اهل ینانگفت: ا ینرا گرفت و چن ینحس

 ).١٧٧ص

با توجه به روایات فریقین، که به برخی اشاره شد، اثبات گردید که مصـداق انسـفنا   
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در مـورد آن حضـرت   » انفسـنا «است. در ادامه این پژوهه، نکات اثبـاتی   امام علی

سـنت بـه ایـن     گیرد و سپس شبهات برخی از علمـای اهـل   غور و بررسی قرار میمورد 

  گردد. می شمول، بررسی و نقد

  »انفسنا«شناسی  مفهوم

ــس« ــدی،   » نف ــت (فراهی ــتن اس ــای خویش ــه معن ــت ب ). ٢٧٠، ص٧ ج، ق١٤٠٩در لغ

شود، این است که از  شناسی این واژه مطرح می ی که با توجه به مفهومسؤالترین  اصلی

 ی،اصـفهان » (اسـت  امـام علـی  » انفسـنا «سـنت مـراد از    سو طبق روایات اهل یک

در ایـن  » نفس«) و از سوی دیگر ٣٨، ص١ج ق،١٤٢٠ یهقی،ب؛ ٣٥٣ص ،١جق، ١٤١٢

صورت جمع آمده است و جمع، حکایت از تعـدد اشـخاص دارد. بـر ایـن اسـاس       آیه به

تنهـایی نخواهـد بـود     به شخص امام علی» انفسنا«اند که منظور  برخی شبهه کرده

  ).١٢٩ص ،٧ج ق،١٤٠٦ یمیه،ت ابن(

شـوند کـه بـه     باید چنین اذعان داشت که اولاً: در قرآن آیـاتی یافـت مـی   در پاسخ 

. بـرای  است مشخصشخص و فردی در شأن یک که  صیغه جمع نازل شده و حال آن

  توان اشاره کرد: نمونه به چند آیه می

 یه) آالف

 یکسـان  ی]مومنان واقع[= ها ینا« )؛١٧٣عمران:  (آل 

[حملـه بـه] شـما     یلشکر دشمن] برا=مردم به آنان گفتند: مردم [ ]از یبعض[بودند که 

ها افزود و گفتند: خدا مـا را   آن یمانسخن بر ا یناما ا ید؛ها بترس اند. از آن اع کردهاجتم

از  یا عـده  یـدگاه بـر اسـاس د   ).١٧٣عمـران:   (آلماست. یحام یناست و او بهتر یکاف

بـه دسـتور    یکـه و  هبـود  ی (یک نفر)مسعود الاشجع بن یمنع ،سخن ینمفسران، قائل ا

، ٢جق، ١٤٠٤، (سـیوطی  از مشـرکان داشـت   را انقصـد ترسـاندن مسـلمان    یان،ابوسف

  .)٣٨٩ص

عمران:  (آل ب) آیه 

 . منظـور »یدشـن  نیازیم یاست و ما ب یرکه گفتند: خدا فقرا  کسانی گفتار خداوند«)؛ ١٨١

(یک نفـر)  فنحاص  یااخطب  بن یح ان،از مفسر یجمع یحطبق تصر یه،در آ »ینالذ«از 

  .)۸۲۹، ص۳، جق١٤١٩ کثیر، (ابن است
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 یامت یل]خل[ یمهمانا ابراه « )؛١٢٠(نحل:  ج) آیه 

کـه  که اسم جمع اسـت  » امت«کلمه  ین جادر ا». بود  یکتاپرستو فرمانبردار و  یعمط

  .)١٧٦ص، ٥ ج ق،١٤٠٤، (سیوطی طلاق شده استبر فرد ا

د) آیه 

  :؛٢(مجادله( 

پشت تـو چـون پشـت     گویند: یکنند [و م یکه زنانشان را ظهار م یشما کسان میان از«

را  یشـان کـه ا  انـد  یهـا تنهـا کسـان    مادران آن یستند؛آنان مادرانشان ن .مادر من است]

 ـ گوینـد؛  یزشت و باطل م ـ یها سخن اند و قطعا آن زاده درگذرنـده   ] خـدا مسـلماً  یو [ل

ن او أدر ش ـ یـه زن خود را ظهار کرده و آ ینیکه فرد مع با آن  یهآ این در». آمرزنده است

  ).٦٧ص، ٨جق، ١٤١٩کثیر،  باشد(ابن است؛ آیه به صورت جمع می نازل شده

که شأن نزول آن شخص  بر این اساس آیات فراوانی در قرآن وجود دارند که با این

هله را نیز با توجـه بـه شـأن    خاصی است؛ اما آیه در قالب جمع نازل شده است. آیه مبا

  توان قلمداد کرد. نزولش از همین دسته از آیات می

ر از ی ـغ غمبـر یپ است ح شدهیها تصر كه در آن وجود دارند بسیاری ثانیاً: روایات

 ـو ا بردكسى را به مباهله ن نیحسن و حس ،فاطمه ،على نـه آشـكارى   ین خـود قر ی

ر یات قـرآن را تفس ـ ی ـجملـه قرائنـى كـه آ    از سوی دیگر از .ه خواهد بودیر آیبراى تفس

 )؛٤٤ـ ـ٤٣، مقدمـه، ص ١، جق١٤٠٥(قرطبـی، سنت و شأن نزول قطعى است  ،كند مى

 یگـر د یفـه طا یـک گـر در  ا«که علامه طباطبایی به این مبنا اذعان کرده اسـت؛    چنان

 یدهرس ـ خـدا  از رسول یقاخبارى که از هر دو طر یعنىمتواتر است،  یزاخبار که آن ن

آن، بـه   یقحقـا  یـان و ب یـن م را در فهم کتاب خدا و معارف اصـولى و فروعـى د  و مرد

دقت کـافى  ـ   و امثال آن ینهسف یثو حد ینثقل یثمانند حد ـارجاع داده   بیت اهل

ماند کـه منظـور از واجـب کـردن مـودت       باقى نمى یمانشکى برا یچه یم؛به عمل آور

محبـت را   یـن بوده کـه ا  ینتنها ا ،نعنوان اجر رسالت قرار داد و آن را به بیت اهل

مرجـع   بیـت  ارجاع دهـد و اهـل   یشانکه مردم را به ا یناى قرار دهد براى ا یلهوس

). ایشـان در مـورد دیگـر بـه     ٦٥، ص١٨(ترجمـه المیـزان، ج  » یرنـد علمى مردم قرار گ

 ـالسنة القطع ر الكتاب ویز بغیر الكتاب العزیأن تفس «فرماید  صراحت می ر یة مـن التفس ـ ی
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  ).١٣٣، ص١٤(طباطبایی، المیزان، ج» السنة الكتاب و یالممنوع ف یبالرأ

نسبت به شـخص امـام   » انفسنا«هایی که گذشت، نزول جمعی  با توجه به استدلال

  بدون اشکال خواهد بود. علی

  دلالت نفس بر عصمت

سنت بر این باورند کـه مقصـود    گونه که گذشت، براساس روایات، بسیاری از اهل همان

 ،است و این آیه با اثبـات نفسـیت امـام علـی     ، امام علی مباهله  ز انفسنا در آیۀا

است؛ زیرا معنا ندارد شخص غیـر معصـوم    سند روشن و قویی بر عصمت امام علی

، معصـوم اسـت، اسـتناد    عنوان نفس معصوم معرفی شود. از آن جا که پیامبراکرم به

کند. این تفسیر هـم   ن امام را اثبات میبه عصمت ای ، به پیامبرانفسی امام علی

) و هم با روایات ٢٧٠، ص٧ ج، ق١٤٠٩با معنای لغوی کلمه همخوان است (فراهیدی، 

ای بـرای نپـذیرفتن عصـمت امـام      شود. با ایـن حـال، عـده    سنت تأیید می پرشمار اهل

اسـت،   شخص پیـامبر » انفسنا«گویند که مراد از  از طریق آیۀ مباهله، می علی

 از عـرب  در بـین  نفـس (آوردن خـود)   تعبیر فراخوانـدن  . به زعم آنان امام علینه 

 ،٧ج ق،١٤٠٦ یمیـه، ت ابـن اسـت (  به کار رفته شان در کلام همواره و بوده معمول قدیم

  ).١٢٩ص

که گذشت، بسـیاری از علمـای     در پاسخ این ادعا باید چنین نگاشت که اولاً: چنان

و امـام   اسـلام  پیـامبر » أَنفُسَـنَا «نـد کـه مـراد از    سنت، ذیل آیۀ مباهلـه معتقد  اهل

عبـداالله   است؛ چنان که حاکم نیشابوری به سـند صـحیح بـه نقـل از جـابربن      علی

 را نقل کـرده  خدا شدن به محضر رسول انصاری، قصه ورود عاتب و سید و شرفیاب 

گوید: و در حق آنها نازل شد: و سپس به نقل از جابر چنین می

  خدا و علـی  رسول» أَنفُسَنَا وأَنفُسَکمْ«مراد از    أَبْنَاءنَـا «اسـت و مـراد از «

، ٢جق، ١٤٠٤فاطمـه اسـت (سـیوطی،    » نِسَـاءنَا «سـین اسـت و مقصـود از    حسن و ح

). براسـاس آنچـه تبیـین شـد، عـدم      ٢٢٠١، ص٥ج، ق١٤٢٠و آجری،  ٢٣١ ـ  ٢٣٠ص

شـود؛   نوعی اجتهاد در برابر نص محسوب می ،نسبت به امام علی» انفسنا«اطلاق 

  شمرده شده است. ، نفس پیامبرزیرا طبق این روایت امام علی
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انـد، تفسـیر مـذکور (مـراد از      سنت تصریح کرده یاً: چنان که برخی از علمای اهلثان

أَنفُسَنَا شخص پیامبر باشد) از لحاظ ادبی هم دارای اشکال است؛ چراکـه عرفـاً مقبـول    

آیـم، ولـی بعـداً دیگـری را      نیست انسان خودش را دعوت کند و بگوید: من، خودم می

واژۀ » انفسـنا «جـای   مقصود شخص پیـامبر بـود، بـه   همراه بیاورد. از طرفی دیگر، اگر 

الغیـر   که ضمیر در آیه به صورت مـتکلم مـع    شد؛ در حالی باید در آیه ذکر می» نفسی«

که چنین معنایی مجازاً در نظر گرفته شود و روشـن اسـت کـه     ذکر شده است؛ مگر این

جا  شود و در اینکه خلاف آن با قرینه، اثبات  همیشه اصل بر معنای حقیقی است تا آن

  ).٦٣٤ص، ١ج، ق١٤١٩ زاده، یخشای بر معنای مجازی وجود ندارد ( قرینه

باشد، درسـت تلقـی گـردد؛     اسلام ثالثاً: این احتمال که انفسنا فقط شامل پیامبر

زائد و حشو باشد؛ زیرا حضور شـخص  » أَنفُسَنَا و أَنفُسَکمْ« اش آن است که تعبیر لازمه

  بیان شده است.» تَعَالَوْاْ نَدْعُ«له با جمله در جریان مباه پیامبر

در آیـۀ  » أَنفُسَـنَا «هـایی کـه گذشـت، منظـور از      براساس روایات فریقین و تحلیـل 

اسـت و هـر تفسـیر دیگـری، خـلاف مـدلول        و امام علی اسلام مباهله، پیامبر

ه امـام  باشد. براین اساس، وقتی اثبات گردید ک ـ روایات و حتی قواعد ادبی و بلاغی می

اثبـات   است، از این تساوی نفسانیت، عصمت امـام علـی   نفس پیامبر علی

انسان معمولی نبوده و دارای مقام عصمت الهـی اسـت و    شود؛ زیرا پیامبراسلام می

کـه آن شـخص هـم     لذا هر شخصی لیاقت ندارد که نفس پیامبر شمرده شود؛ مگر این

  باشد.، دارای مقام عصمت اسلام مثابه پیامبر به

  تساوي در همۀ فضائل و کمالات

، به معنای عینیت حقیقی ذاتـی  به امام علی» نفس«واضح است که مراد از اطلاق 

و پیامبر نیست؛ زیرا چنین امری محال و ناممکن است و مسـتلزم شـبهۀ    امام علی

  جا مورد نظر است. شود، لذا معنای لطیف دیگری در این اتحاد وجودی دو نفر می

 بر فرض بتوان پذیرفت که منظـور  سنت، بر این باورند که اگر ز علمای اهلبرخی ا

 و عـین  ذات علـی  امـام  کـه  توان گفت گاه نمی آن است؛ علی امام »أَنفُسَنَا« از

کـار   بسیار زیاد بـه  دین، و ملت در شریک و قریب معنای به واژۀ نفس زیرا پیامبر است؛

است کریم آمده  قرآن در که است؛ چنان رفته
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 :مردان   ،چرا هنگامى كه آن نسبت ناروا را شنیدید«)؛ ١٢(نور

 »؟!گمان خیر نبردنـد ] كسى كه همچون خود آنها بود[=ایمان نسبت به خود  و زنان با

 بـود،  برابـر  پیـامبر  بـا  ملـت  و دین در نسب، علی امام چون مطلب، این به توجه با

  ).١٢٥ـ ١٢٤ص، ٧ج ق،١٤٠٦ یمیه،ت ابناست ( رفته کار به »أَنفُسَنَا«تعبیر 

اگـر پذیرفتـه شـود منظـور و معنـای       تـوان پاسـخ داد کـه    این اشکال را چنین می

در دین و نسب یا سبب شریک پیـامبر اسـت؛ ایـن     این بوده که امام علی» نفس«

تواند مطرح گردد که چرا پیامبر عمویش، عباس یا ابوبکر و عمـر و دیگـران    می پرسش

با این که آنان نیز در دین و نسب یا سبب شـریک   را برای مباهله دعوت نکرده است؟!

را از میان همۀ یارانش انتخاب کـرد،   پیامبر بودند! آیا این اقدام پیامبر که امام علی

سایر اصـحاب پیـامبر نخواهـد بـود؟ از سـوی دیگـر        بر دلیل بر افضلیت امام علی

نیز بر عمومیت در تساوی میـان فضـایل طـرفین دلالـت دارد، مگـر      » انفسنا«اطلاق 

» أَنفُسَـنَا «که دلیل خاصی عمومیت آن را الغا کند. در نتیجه باید پذیرفت که معنای  این

د صرفاً همسـانی در  در آیه، مساوات در فضائل و کمالات است و اگر چنین نباشد و مرا

و وانهادن عمـو و دیگـر    (آوردن امام علی دین، نسب و ملت باشد، عمل پیامبر

که هـر دو از پیـامبر    یارانش) یا ترجیح مرجوح بر راجح و یا ترجیح بلامرجح خواهد بود

خصوصـیت   شـود کـه در امـام علـی    قبیح است! از این استدلال چنین برداشت می

، معرفی شده »خویشتن«عنوان  به شته که از سوی پیامبرمنحصر به فردی وجود دا

  است. است و آن خصوصیت، همان عصمت و امامت بلافصل امام علی

 بـا پیـامبر   اند که اگر امام علـی  سنت چنین برداشت کرده برخی علمای اهل

 مـراد،  هم باید دارای مقام نبوت باشد و اگر علی پس در تمام صفات مساوی باشد؛

 ـ است ـ نه  از صفات بعضی در او با پیامبر مساوات آن  از توان پس نمی در همۀ صفات 

 بـا  اوصاف از در بعضی علی امام مساوات زیرا او استدلال کرد؛ خلافت استحقاق بر

 ،٧ج ق،١٤٠٦ یمیه،ت ابنکند ( ارجح و افضل افراد، تمام بر را ایشان تواند نمی پیامبر

  ).١٢٦ص

  باید چنین گفت: در پاسخ به این استدلال

در آیه بر همۀ مراتب فضیلتی اشـخاص بـا یکـدیگر دلالـت     » انفسنا«اولاً: اطلاق  

که در قرینه متصل یا منفصل دیگـری، مـواردی از ایـن اطـلاق خـارج       دارد؛ مگر این 
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یا علی أنـتَ مِنّـی بمَِنزلـةِ    «کند:  شوند، چنان که حدیث منزلت نیز این ادعا را تأیید می

  ).۱۲۹، ص٥ج ق،١٤٠٧ی،البخار یحصح» (مُوسی، اِلّاأنـّه لانَبیّ بَعدی هارونَ مِنْ

به عینیت در صفات، با مراجعـه بـه   » انفسنا«ثانیاً: در صورت متشابه دانستن دلالت 

گردد؛ چنان که در روایات دیگـر بـه ایـن عینیـت      دلایل محکم، این تشابه برطرف می

پیامبر فرمود: ای علی! تو از مـن  «ت: اشاره شده است: بخاری در صحیح خود آورده اس

). در همان کتاب آمده است کـه  ١٣٥ص، ٣ج، ق١٤٠٧(بخاری، » هستی و من از توام!

تو نسبت به من به منزلۀ هارون نسبت بـه موسـی    «فرمود:  به امام علی پیامبر

)؛ از تشـابه  ١٦٠٢ص، ٤ج(همان، » هستی؛ جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود!

  شود: به حضرت هارون چندین نکته استفاده می ت علیحضر

 ـ ؛بود اسرائیل یبن یاندر م یبعد از موس یتشخص ینهارون دوم  یـان هـم در م  یعل

  ).۸۸ـ  ۸۶، ص۲، جق١٤٠٤ ین،حس یرحامدم( بود ینچن یامبرامت پ

  (همان). علی نیز چنین بود ؛هارون برترین فرد قوم موسی نزد خدا و پیامبرش بود

ترین فـرد   عالم علی هم به تصریح پیامبر ؛ترین فرد قوم موسی بود عالمهارون 

  ).۱۲۹ـ ۱۱۳، ص(همان بود بعد از پیامبر

اطاعـت از   ؛واجب بود ی) و امت موسیموس ینون (وص بن یوشعاطاعت از هارون بر 

 هـا واجـب بـود    بر آن یگری،هر فرد د یاابوبکر، عمر، عثمان  یتبا فرض وصا یزن یعل

  ).۹۳ـ ۸۸ص ،(همان

 ).۱۰۴ـ  ۱۰۰ص(همان،  بود ینچن یزن یعل ؛معصوم بود یانهارون از خطا و نس

داراسـت؛ مگـر    ،اسـلام  تمام کمالاتِ پیـامبر  براساس این حدیث، امام علی 

  نبوت را.

انـد کـه امـام     سنت، به این حقیقت تصریح کرده علاوه بر آن، بعضی از علمای اهل

گویـد:   ام نبوت، با پیامبر برابر است. قاضی ایجی مـی در تمام کمالات، مگر مق علی

کند؛ بلکـه مـراد    خود پیامبر نیست؛ زیرا انسان خودش را دعوت نمی» أَنفُسَنَا«مراد از «

است و اخبار صحیح و روایات ثابت شده نزد اهل نقل، دلالـت دارد   از آن، امام علی

یقینـاً نفـس علـی همـان      را برای این مقام دعوت کـرد و  ، امام علیکه پیامبر

نفس محمد، حقیقتاً نیست؛ بلکه مراد، مساوات آن دو در فضـل و کمـال اسـت و تنهـا     

در باقی کمالات حجت است. پس امـام علـی بـا    » أَنفُسَنَا»  شود و کلمه نبوت استثنا می
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افضل امـت   در هر فضیلتی، جز نبوت، مساوی است؛ در نتیجه امام علی پیامبر

  ).٦٢٤ص، ٣ج، م١٩٩٧(ایجی، » است

  و خلافت یتدلالت نفس بر وصا

نـزول آیۀ مباهلـه در شـأن   ،  یرالمؤمنینامامت و خلافت بلافصل امـدلایل از  یکی

را از جهت دلالت بـر امامـت حضـرت     یفهآیۀ شر ینا  آن حـضرت اسـت. امام رضا

 ـ  یهآ  ینتـر  و روشـن ینبـهتر یرالمؤمنینام  یعهش ـ مـان لکـرده و عا  یدر قرآن معرف

ـــ ـــه  یزن ــرویب ـــو پی ـــام خ ـــرا ، یشاز ام ــات  یب ــل    اثب ــت بلافص ــت و خلاف امام

الفصول المختـارة  «کتاب   دری مرتضسیدکنند.  یاستدلال م یهآ ینبه ا یرالمؤمنینام

 مباهلـه را بـه نقـل از شـیخ      آیۀ  به استناد امام رضا یتروا» و المحاسن یونمن الع

  ).٣٨ق، ص١٤١٣، الهدی علم( آورده است یدمف 

مباهلـه و   یفۀبا استناد به آیۀ شـر  حضرت امام رضا ، یفشر  یتروا  یناساس ا بر

  و بـا  یامبرنفس پ، یرالمؤمنینکند که ام یماثبات پس از نـزول آن،   خدا عمل رسول

  رامباهلـه   یۀوجه دلالت آ ،صورت یناست و بد خدا خلق خدا پس از رسول ینِتر  یلتفض

  .یدفرما یمـ یانبـ امام علیخلافت بلافصل  امامت و  بر

 مام علـی االله بودنِ ا نفس رسول ۀداستان مباهله، به منزل یاناز ب  پس ید،مف شیخ

دانسـته   در کمالات و عصـمت  یـامبربـا پ یشانو مساوات ا امام  یلتفض  یتنها ۀرا نشان

و  یـامبر را حجـت پ  شو همسر و فرزندان  یرالمؤمنینام  کـه خداوند کند عنوان میو 

 یشـان امت در آن با ا  ینا  از یاست که احد یلتیفض ینقرار داده است و ا ینشد هانبر

  ).١٦٩ص، ١ج ،١٣٧٦،  مفید( ندارد مشارکت

ام ام ـ یلتکـه بـا آن بـر فض ـ     دانـد   یم ـ یاز شواهد یکیآیۀ مباهله را ی، طوس  شیخ

  ).٧ـ  ٦ص، ٣ج ،١٣٨٢طوسی، ( شود یاستدلال م علی

» انفسـنا «گونه است که با توجه به اثبات اطلاق استدلال عالمان شیعه این مجموع

 جـز از نبـوت ـ بـا پیامبراسـلام     آن حضرت در تمام کمالات ـ بـه   ،به امام علی

مسئله ولایت ایشان بـر   اسلام مشارکت دارد و همسنگ است، یکی از شئون پیامبر

از شأن ولایـت نسـبت بـه     م علیخدا، اما است؛ در نتیجه بعد از رحلت رسول مردم

  مردم برخوردار است.
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  گیري نتیجه

است.  مباهله، امام علی  در آیۀ» أَنفُسَنَا»  واژۀ سنت، تنها مصداق بر پایۀ روایات اهل

، »أَنفُسَـنَا «جا که ارادۀ معنای حقیقی از لفظ  است و از آن یامبرپنفس  امام علی

ها و کمـالات اسـت    در فضیلت مام با پیامبرمحال است؛ مقصود آیه، برابری کامل ا

و کسی که با پیامبر برابر باشـد، از دیگـران هـم برتـر و بـرای امامـت پـس از پیـامبر         

سزاوارتر، بلکه تنها کسی است که برای این مقام سزاوار است. براساس این نگاشـته و  

ـ بـا  نبـوت    جـز  بـه در تمـام شـئون ـ     سنت، کـه امـام علـی    بر مبنای روایات اهل

  مشارکت دارد. همسو و برابر است و در فضائل با پیامبر اسلام پیامبر

  

  نوشت  پی

، مباهلـه  یـۀ ن نـزول آ أو ش یردر تفس یمباهله: پژوهش یۀآ یربه تفس ینگاه]. ازجمله ١[

 ـ  ،آن یكلام ـ یمباهله و بازتاب هـا  یۀآ یخیتار یبررساالله میلانی؛  آیت  یدكتـر عل

دكتر محسـن   یعه،مباهله از منظر مفسران ش یهدر آ یسآلو یدگاهد یبررسی؛ معمور

  .قاسم پور
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 .ق١٤٠٦

، ةتذكرة الخواص من الأمة فـی ذكـر خصـائص الأئم ـ   قزاوغلی،  بن ، یوسف جوزی  ابن .٢

 .ق١٤٢٦شریف رضی،  :قم

االله محمد عباس، بیروت:  ، تحقیق: وصیفضائل الصـحابه محمد،  حنبل، احمدبن ابن .٣

 .ق١٤٠٣، مؤسسة الرسالة

 مؤسسـة ، بیـروت:  اشییر العیتفس مسعود، بن ، محمدیالسمرقند یاش السلمیع ابن .٤

  ق.١٤١١، یالإعلم

ــدبن  .٥ ــدادی، محم ــری بغ ــین آج ــن الحس ــداالله،  ب ــریعهعب ــقالش ــدكتور ، محق : ال

  ق.١٤٢٠الدمیجی، ریاض: دارالوطن،  سلیمان عمربن بن عبداالله

 ق.١٤١٢جا]: دارالتقابس،  ، [بیدلائل النبوةاصفهانی، ابونعیم،  .٦

خ یخ عادل أحمد عبد الموجود ـ الش ـ یق: الشی، تحقطیالبحر المحان، یأبوح ،یأندلس .٧

  ق.١٤٢٢ ،ةیالعلممحمد معوض، لبنان: دارالكتب  یعل

  .م١٩٩٧، بیروت: دارالجیل، عمیرة، تحقیق: عبدالرحمن شرح مواقفالدین، ایجی، عضد .٨

  .م١٩٨٢الاعلمی،  ، بیروت: مؤسسهالبرهان فی تفسیرالقرآنسلیمان،  بن بحرانی، هاشم .٩

 .ق١٤٠٧كثیر،  ، بیروت: دارابنصحیح بخاریاسماعیل،  بخاری، محمدبن .١٠

دنان علـی، بیـروت:   یـق: ع ـ تحق ،المحاسـن و المسـاوئ  محمد،  بن بیهقی، إبراهیم .١١

 .ق١٤٢٠، العلمیة دارالكتب 
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دفتر انتشارات : قم ،رالقرآنیزان فى تفسیالم ،نید محمدحسیس ،ىیطباطبا  .۱۷

 .ق۱۴۱۷، ه قمین حوزه علمیمدرس ۀجامع اسلامى

 :قم ،موسوى همدانى د محمدباقریس ترجمۀ ،زانیرالمیتفس ۀترجمــــــــــ،   .۱۸

  .۱۳۷۴ ،ه قمین حوزه علمیمدرس ۀدفتر انتشارات اسلامى جامع

  .١٣٨٢، قم: محبین، تلخیص الشافیحسن،  طوسی، محمدبن  .١٩

المکتبـة العلمیـة   ، تهـران:  التفسـیر  مسـعود سـمرقندی،    عیاشی، ابونصر محمدبن  .٢٠

 .ق١٣٨٠،الاسلامیة

الکـاظم،   ، تحقیق: محمدتفسیر فرات الکـوفی ابراهیم،  بن فرات الکوفی، ابوالقاسم فرات  .٢١

  .م١٩٩٠، مؤسسة الطبع و النشر لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامیتهران: 

  .ق١٤٠٩، موسسۀ دارالهجرة، قم: العین،  احمد بن فراهیدی، خلیل  .٢٢

  ق.١٤٠٥، اء التراث العربیداراح، بیروت: الجامع لاحكام القرآنی، ابوعبداالله، قرطب   .٢٣

  .١٣٧٦، الاسلامیة، تهران: نشرالارشادمحمد،  مفید، محمدبن .٢٤

، قم: المؤتمر العالمی لالفیـه  الفصول المختاره من العیون و المحاسنــــــــــ،  .٢٥

 ق.  ١٤١٣الشیخ المفید، 

  .١٣٨٦یه، : دارالکتب الاسلام، قمنهنموتفسیر مکارم شیرازی، ناصر،  .٢٦

، مجله سراج تیمیه در شأن نزول آیه مباهله نقد دیدگاه ابنمیبدی، علی ملاموسی،   .٢٧

  .١٣٩٢، ١١منیر، شمارۀ 

، قم: مولانـا بروجـردی،   عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهارمیرحامد حسین،   .٢٨

 ق.١٤٠٤

، تحقیق: مصطفى عبدالقادرعطا، حینالمستدرك على الصحینیشابوری، ابوعبداالله،   .٢٩

  .ق١٤١١، العلمیة بیروت: دارالكتب 

، تحقیــق: صـحیح مســلم الحجــاج أبوالحســین القشــیری،  بــن نیشــابوری، مســلم  .٣٠

  .تا] العربی، [بی عبدالباقی، بیروت: دارإحیاءالتراث فؤاد محمد

ـــ،  .٣١ ــةـــــــــ ــدیث  معرف ــوم الح ــید عل ــق: س ــم ، تحقی ــروت:   معظ ــین، بی حس

 .  ق١٣٩٧، العلمیة دارالكتب

  .ق١٤١٧، مؤسسةالرسالة، لبنان: الصواعق المحرقهحجر،  هیثمی، ابن .٣٢

 


